
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  خیيشناسی تار فی زبانيفرهنگ توصو بررسی  نقد

  علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) عضو هیئت( زهرا جعفري

نغزگوي کهن، بـا همکـاري شـادي داوري،     ، مهرداديخيتار يشناس زبان يفيفرهنگ توص
  صفحه. 518، 1393تهران، علمی، 

  
 هـا  آنکتاب با یادداشت ناشر آغاز شده و پس از آن فهرست مطالب با معادل انگلیسی 

اصلی این فرهنگ فارسی به انگلیسی است، بنابراین قرار  ۀبدن. است صفحه آمده 31در 
نویسنده  ادامه،هاي فرهنگ بار دیگر در قالب فهرست مطالب زائد است. در  دادن مدخل

ــار  صــفحهردر پیشــگفتاري چها ــان ةاي ضــمن توضــیحاتی مختصــر درب شناســی و  زب
روش کـار خـود را   شناسی تاریخی، هدف خود را از نگارش این اثر بیان کـرده و   زبان

  است. توضیح داده
 )2007( بل و میکسـکو  اثر کمپ 1يخيتار يشناس فرهنگ زبان نویسنده، ۀبنا بر مقدم

اما با توجه به نیاز کاربران ایرانی و براي  هارچوب اولیه براي نگارش اثر حاضر است،چ
ین و هـا، مضـام   مثل نوع مدخلها،  رهنگ، تغییراتی در بعضی از بخشبومی کردن این ف

عمـدتاً  است کـه   شده گفته افزوده هاي دیگري نیز به فرهنگ پیش مدخل و ،عمالمثال ا
توجهی  ها آنشناسی تاریخی خارجی به  هاي زبان مواردي هستند که معمولاً در فرهنگ

هـاي ایرانـی در ادوار تـاریخی مختلـف و      هاي مربـوط بـه زبـان    شود، مثل مدخل نمی

                                                   
1. Lyle Campbell and Mauricio J. Mixco, A Glossary of Historical Linguistics, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 2007. 
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هـاي ایرانـی در تمـاس     اي که با زبان هاي غیرایرانی زبانهاي مربوط به  همچنین مدخل
  .کارتولیایی هاي سامی، ترکیک، ارمنی و مثل زبان اند، بوده

ي اجمـالی بررسـی   راین فرهنگ را در مـرو  گوناگونهاي  بخش ۀ پیش رو،در نوشت
و بـا  ي آن اسـت  ها ترین بخش که نظام ارجاعات هر فرهنگ از مهماآنجزخواهیم کرد. ا

بر این نگارنده تمرکز اصلی  ،در این نقد و بررسی خوانندگان ارتباط مستقیم دارد،نیاز 
   است. بودهبخش 

  نظام ارجاعات
ها، ارجاع به منظور راهنمایی کاربر براي دیدن اطلاعی از مدخلی (یا یکی از  در فرهنگ

 رود. مـی کـار   هاي معنایی آن) به هاي معنایی آن) به مدخلی دیگر (یا یکی از برش برش
. ارجـاع در  نـد نام مـی » مدخل مرجـع «و مدخل دوم را » مدخل ارجاعی«مدخل اول را 

گیـرد و هـدف از آن جلـوگیري از تکـرار      هاي مختلفی صورت مـی  ها به روش فرهنگ
ت عـا جویی در حجم فرهنـگ، تکمیـل اطلاعـات و دادن اطلا    برخی اطلاعات و صرفه

ارجـاعی ارتبـاط معنـایی برقـرار      وع اضافی و مرتبط است. ارجاع بین دو مدخل مرج ـ
تعریـف دو مـدخل بـا     ۀمقایس ـقیاس ( .2 ؛معنایی هم .1و انواع گوناگونی دارد:  کند می

. با ایـن  تضاد. 3 ؛)کند می ها آنرا تکمیل و به درك بهتر معناي  ها آنیکدیگر اطلاعات 
نوع و روش ارجاع مشخص باشد و ماهیت ارتبـاط   که است این مهم بندي نکتۀ تقسیم

  بین دو مدخل ارجاعی و مرجع را روشن کند.
هـاي دیگـر از دو روش اسـتفاده     در این فرهنگ نویسنده بـراي ارجـاع بـه مـدخل    

است. در ادامه ضمن توضیح هر روش، براي روشـن شـدن موضـوع و آگـاهی از      کرده
هاي فرهنگ را  هدف او، برخی از مدخل روش نویسنده در استفاده از نظام ارجاعات و

  ایم. با یکدیگر مقایسه کرده ، ورا بررسی ها آنبه شکل تصادفی انتخاب و نظام ارجاع 
آورده و به این  سیاهمرجع را درون خود متن با حروف  ۀنویسنده گاه کلم :روش اول

ی از این روش . نویسنده براي اهداف متفاوتاست را به آن کلمه ارجاع داده کاربرترتیب 
  است: استفاده کرده

معناي مدخل، به ایـن معنـا کـه ایـن دو مـدخل       ف و همرادمته یا ترکیب ذکر واژـ 
مترادف  ،تلفیقتعریف  در ،مثال براي روند.کار  به توانند به جاي هم معنا هستند و می هم
بـا حـروف    ،فيتضـع یعنی ، صورت دیگر آن ،شدگی نرم در تعریفو  ،شيآلایعنی ، آن

 اند. آمدهسیاه 
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 و تکمیل ها با یکدیگر آنۀ مقایس برايارجاع قیاسی، یعنی ارجاع به مدخلی دیگر ـ 
، متضـاد  زبان ستمدر تعریف  ،مثال . برايیا ارجاع به مدخل متضادکنونی  معناي مدخل

سـیاه   وفبا حـر  ،ستمیعنی  ،کنتوممتضاد  نیز زبان کنتوم ، و در تعریفکنتوم ، یعنیستم
زبـان  و  زبان کنتـوم هاي  و مدخل اند مدخل نشدهدر فرهنگ  ستمو  کنتوماند. چون  آمده
  کننده است. وجود دارند، این ارجاع گمراه ستم

  گونه است. نیز به همین تقویت و تضعیفهاي  مدخل
که در این  است از اصطلاحاتی استفاده شده یک مدخلگاه در تعریف و توصیف ـ 

به این معنا که  .اند شدهاند، این اصطلاحات با حروف سیاه درج  فرهنگ نیز مدخل شده
 ،مثـال بـراي  مدخل رجوع کنـد.   آنتواند به  می ها آندر صورت ندانستن معناي  کاربر

تعریـف   در 1يپسـالتر پهلـو   ۀکلم ـ، )158(ص  حسن تعبیـر تعریف دوم  در دشواژه ۀکلم
 است. آمده )281(ص  کریولتعریف  در نيج يپکلمۀ و  )157(ص  نویسی حرف

آمده و از آن براي برقراري پیکان مدخل مرجع ۀ در این روش بعد از نشان :روش دوم
داده  یحیچ توضیاربرد این نشانه هک، اما دربارة ارتباطات معنایی گوناگون استفاده شده

چ یکند و ه مشکل ایجاد می کاربر يان براکیا دلالت نشانۀ پیمفهوم  ،نیبنابرا .است نشده
هـدف  ظـاهراً   ند.ک یاو روشن نم ين دو مدخل برایت ارتباط بیرا در مورد ماه يا تهکن

  :است نویسنده از این نوع ارجاع متفاوت بوده
در این موارد توصیف و تعریف مدخل فقط  که معنا ارجاع به مدخل مترادف و همـ 

 است. ذیل مدخل مرجع آمده
 بـراي  بـا یکـدیگر   ها آن ۀسی، یعنی ارجاع به مدخلی دیگر براي مقایسارجاع قیاـ 

گاهشـماري   ها، یا ارجاع به مدخل متضاد، ماننـد  آنتکمیل اطلاعات و درك بهتر مفهوم 
 .گاهشماري نسبیو  مطلق

، ماننـد  آوردن اطلاعی مرتبط با مـدخل مرجـع   دست ارجاع به مدخلی دیگر براي به
 .هندوهیتیفرضیۀ به  آناتولی ارجاع

هاي فـوق   طور تصادفی انتخاب و روش ع چند مدخل را بهوبراي روشن شدن موض
  کنیم. بررسی و اشکالات آن را مشخص می ها آنرا در 

  .ترکیک ← ترکی
  .(تعریف) ترکیک

                                                   
 است. يبه زبان پهلو زبور ۀ. منظور ترجم1
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. در این موارد باید ذیل است به آن ارجاع داده شده ترکیآمده و  ترکیکتعریف ذیل 
نیز صـورت   ترکیکیعنی لازم است ذیل  اشاره شود، مدخل مرجع نیز به صورت دیگر

. است نشده ترکیاي به  هیچ اشاره ترکیککه ذیل  حالیرذکر شود، د ترکیدیگر آن یعنی 
رود، اطلاعی مفید و  کار می نیز به ترکی ،ترکیکجاي  اینکه کاربر بداند به ،به عبارت دیگر

  است. ذکر است که به آن پرداخته نشده قابل
  قانون گریم ← ابدال همخوانی ژرمنینخستین 

  .(تعریف) قانون گریم
قانون ، ولی ذیل است ارجاع داده شده قانون گریمکاملاً به  نخستین ابدال همخوانی ژرمنی

. یعنی ارجـاع متقابـل بـین    است نشده نخستین ابدال همخوانی ژرمنیاي به  هیچ اشاره گریم
  .است برقرار نشده ها آن

  توسیع ← بسط معنایی
از  ييع معنـا يتوس ـگاهی براي اشاره به ...  توسیع

 ميتعم ـ و ييبسط معنا چوناصطلاحات دیگري 
  تخصیص ← شود. استفاده می

  تعریف)( تخصیص
  توسیع ← تعریف)( تعمیم

که مدخل مرجـع و اصـلی    توسیعپیکان به  ۀتعریف نشده و بعد از نشان بسط معنایی
بسـط  یعنی  ،آن، مترادف توسیعاست. ذیل  دهاست و تعریف ذیل آن آمده، ارجاع داده ش

ارجاع متقـابلی   توسیعرفت ذیل  انتظار می ،است. طبق روال متعارف نیز ذکر شده ،معنایی
 ييبسط معنایعنی  ،آن مترادفبه  ،پیکان ۀبعد از نشان ،و در پایان تعریف آن شود برقرار

با حروف  ييبسط معناتعریف به و در پایان  کار رفته بهاما روش دیگري  ،نیز اشاره شود
بـا حـروف    ،تعمیمیعنی  ،معادل دیگر آننیز،  . در پایان این مدخلاست اشاره شده سیاه
داده  ارجاع توسیعتعریفی نداشته باشد و به  تعمیمرود  انتظار می ،. بنابرایناست آمدهسیاه 

 ذکـر هاي متفاوتی براي آن  تعریف و مثال ،نیز با شکل و سیاقی متفاوت تعمیمشود، اما 
. اسـت  ارجاع داده شده توسیعبه  ،پیکان ۀبعد از نشان نیز، در پایان تعریف آن است. شده

 بسط معناییهاي فارسی دیگر آن  ید که معادلآ میچنین بر توسیعیعنی با توضیحات ذیل 
داده شوند  عارجا توسیعبنابراین این دو مدخل اخیر باید بدون تعریف به  است، تعمیمو 

پیکان، و نه با حروف سیاه، به این دو مدخل ارجـاع  ۀ نیز بعد از نشان توسیعو در پایان 
هـاي   واحـد روش  ها و کارکردهاي نیبراي ارجاعات با مع در این فرهنگاما  ،داده شود
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هـاي مـرتبط    که موجب ناهماهنگی و پیچیدگی شده و بـین مـدخل   کار رفته به مختلفی
بعـد از   ،توسـیع در پایـان  مقابل،  . دراست ارتباط مناسب، شفاف و روشنی برقرار نشده

کـه متضـاد    است شده اشاره شده، یعنی به مدخلی ارجاع داده تخصیصبه  ،پیکان ۀنشان
نـه بـه مـدخل     مدخل مترادف و پیکان نه بهۀ بعد از نشان ،به عبارت دیگر .است توسیع

 است که نوع ارتباط کاربر ةو این به عهد شده قیاسی، بلکه به مدخل متضاد ارجاع داده
  ها را بفهمد. مدخل این بین معنایی

 ،دیگـري  ضیحگونه تعریف و تو این روش، یعنی ارجاع به مدخلی دیگر بدون هیچ
ارجـاع   ةموضـوع، شـیو   . براي روشـن شـدن  است ها صورت نگرفته مترادف برايفقط 

  :کنیم را بررسی می فهم محدودو  سویه فهم یک، فهم متقابل، متقابلرفهم غیهاي  مدخل
شناسان براي اشاره به همین  زبان...  متقابلرفهم غی

» فهم محـدود «مفهوم از اصلاحات دیگري چون 
فهـم   ← کنند. نیز استفاده می» سویه فهم یک«و 

  متقابل

  )بدون ارجاع ،تعریف( فهم متقابل
  سویه فهم یک، فهم متقابل ← فهم محدود

  فهم متقابل، متقابلرفهم غی ← سویه فهم یک

. ایـن  است شدهداده جاع را فهم متقابلتعریف و پس از پایان تعریف به  متقابلرفهم غی
کنند. بـه عبـارت    اما مفهوم و اطلاعات یکدیگر را تکمیل میمعنا نیستند،  دو مدخل هم

معنـا   معرفی مدخل مترادف و هم ،به مدخلی دیگر کاربردر اینجا هدف از ارجاع  ،دیگر
تري از  به درك روشن و رسیدن کاربر این دو مدخل عریفت ۀمقایس هدفبلکه  نیست،

صورت برعکس و متقابل نیز برقرار شـده   رود این رابطه به . انتظار میستا ها مفهوم آن
کـه   ارجـاع داده شـود،   متقابـل رفهـم غی به مدخل  کاربرنیز  فهم متقابلباشد و در مدخل 

  نیست. گونه این
فهـم  یعنی آن،  هاي دیگر لدمعابه  ، در متن تعریف،متقابلرفهم غیدر  ،از طرف دیگر

ف در درون مـتن و بـدون   که نوعی ارجاع به متراد شده اشاره ،هيسو کيفهم و  محدود
ارجـاع داده   فهـم متقابـل  دوباره به  کاربر ،ارجاع است. در پایان تعریفۀ استفاده از نشان

که این ارجاع از نوع مترادف نیست و از نوع قیاسی و تکمیل اطلاعات است.  است شده
 انـد و هـر دوِ   توصیف و تعریف نشـده  سویه فهم یکو  فهم محدودطبق انتظار دو مدخل 

انـد کـه    ارجاع داده شده ،فهم متقابلیعنی  ،پیکان به مدخل اصلی و مرجعۀ با نشان ها آن
کـه   ،هيسـو  کيفهم به معادل دیگر خود، یعنی  فهم محدودبینیم که  اما می ،صحیح است
رود  . انتظار میاست به آن اشاره شده بود نیز، ارجاع داده شده متقابلرفهم غیذیل تعریف 
و هم  فهم متقابلنیز هم به مدخل مرجع و اصلی، یعنی  ،سویه فهم یکیعنی  ،مدخل متناظر
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این  چنین نیست؛در فرهنگ اما ، ، ارجاع داده شودفهم محدودیعنی  ،به معادل دیگر خود
 ،فهم محـدود یعنی  ،اي به معادل دیگر آن ارجاع داده شده، اما اشاره فهم متقابلمدخل به 

کـه نـه ارجـاع     ارجـاع داده شـده   فهم غیرمتقابـل ل دوباره به مدخ مقابل،. در است نشده
بـراي دو   ،دیگر مترادف، بلکه ارجاع از نوع قیاسی و تکمیل اطلاعات است. به عبارت

است. از دو روش متفاوت استفاده شده سویه فهم یکو  فهم محدود مدخل مشابه   
  بندي زیرگروه، گروهرزی ← زیرخانواده

در  شـاخه و  رخـانواده يزاصطلاحات  ... زیرگروه
  بندي زیرگروه ← همین معنا کاربرد دارند.

  گروهرزی ← شاخه

اند، متفاوت  پیکان آمدهۀ هدف از ارجاع به دو مدخلی که بعد از نشان ،در این مدخل
به آن اشاره  ،با حروف سیاه ،نیز زیرگروهذیل  واست  رخانوادهيزمترادف  رگروهيز. است
از نوع قیاسی است، یعنی مدخلی است که معنـاي آن   يبند زیرگروه. اما ارجاع است شده
را در  کـاربر قیاس این دو مدخل با یکـدیگر   ،دیگر به عبارت .مربوط است زیرگروهبه 

اند و خـود   نار هم آمدهاما این دو نوع ارجاع در ک ،کند کمک می ها آندرك معناي بهتر 
بـا اسـتفاده از    زیرگـروه  در ،عـلاوه  ها را دریابد. به باید نوع ارتباط بین این مدخل کاربر

یعنی دو روش متفـاوت   ،است ارجاع شده زیرخانوادهبه  )پیکانۀ و نه نشان( سیاهحروف 
بـه   ،شـاخه در . اسـت  کـار رفتـه   بـه  هاي مترادف براي برقراري ارتباط متقابل بین مدخل

آورده نشده و ارتباطی بین ایـن دو مـدخل    رخانوادهيزاشاره شده، اما  رگروهيزمترادف 
  .است مترادف برقرار نشده

  زایا ← زایایی
  تعریف)( زایا
  زایا، شدگی فسیل ← تعریف)( زایاغیر
  تعریف)( زایا

 ـ  ( که صفت است زایاپیکان به ۀ که اسم است با نشان زایایی ۀ دو مـدخل بـا دو مقول
بـا   زایـایی نیز در مـتن تعریـف بایـد     زایا؛ ذیل است دستوري متفاوت) ارجاع داده شده

  شد. حروف سیاه ذکر و ارتباط بین این دو مدخل برقرار می
ۀ اند، یعنی نشان نشده سیاهکدام  اشاره شده، ولی هیچ غیرزایاو  زایاییبه  زایاتعریف  در

اشـاره   غیرزایـا به  ،زایاتعریف  در .است دهداخل گیومه آم غیرزایاارجاع وجود ندارد، اما 
ها ارجاع متقابل  که ظاهراً اشتباه تایپی است). بین این مدخلاست ( نشده سیاهشده، ولی 

  .است ناقصی برقرار شده
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هاي این فرهنـگ مشـهود    دهی، در اغلب مدخل شناختی در نظام ارجاع نقص روش
را سـردرگم و از برقـراري   شود و کـاربر   آن می نایکدستی و پیچیدگیموجب  که است

  کند. هاي مرتبط ناتوان می ارتباط مناسب بین مدخل

  ها مدخل
. معادل انگلیسی اند مرتب شدهترتیب الفبایی  به هاي فرهنگ متعارف، مدخل روشطبق 

و علـوم   يشناس ـ زبـان  ةنام ـ واژه. اسـت  هذکر شـد  ها آن هاي فرهنگ در جلوِ مدخل ۀهم
است  بوده ها نویسنده براي انتخاب معادلة منبع مورداستفاد ،ر همادخت همایوناث وابسته

. گاه بـراي اصـطلاحات تخصصـی انگلیسـی معـادل فارسـی مناسـبی یافـت         )41(ص 
، اسـتنتاج احتمـالی   مانند ،است سازي کرده ؛ در این موارد خود نویسنده معادلاست نشده

  .همان)( همکردشدگیو  صورت کهن، بازتحلیل مرزواژي
اشـاره   هـا  ۀ آندر مواردي که مدخلی بیش از یک معادل انگلیسـی داشـته، بـه هم ـ   

  اند. از یکدیگر جدا شدهخط مورب  با واست  شده
بـه فارسـی آوانویسـی     ها آناند، تلفظ  نداشته یمعادل انگلیس که ها برخی مدخل در

  است، مانند هشد
  ōīm-ēwak 1اویم ایوك

  Tālešī تالشی
   Vāv-e majhul (ō)واو مجهول

  Yāye majhul (ē) یاي مجهول
هر دو صورت در قالب یـک  رفته باشد، کار  به اگر مدخلی در فارسی به دو صورت

 / زازا، / شغنانی شغنیاند، مانند  سرمدخل آمده، و با خط مورب از یکدیگر تفکیک شده
/  شناسی رده، شدگی / بدنشان نینشادب شناختی، بندي زبان / رده بندي رده ،/ دیملی دیمیلی، زازاکی

  .شناسی زبان رده
آیند،  ها در ترتیب الفبایی پشت سر هم می ظاهراً نویسنده به این دلیل که این مدخل

هـاي دیگـر    ها نیـز ماننـد مـدخل    ولی ماهیت این مدخل است، این روش را اتخاذ کرده
براي یک اصـطلاح  واحدي دارند ( فرنگیکه معادل  هایی مدخل ،در این فرهنگ. است

هـا   از آنسپس یکی  و شده، جداگانه مدخل )رود میکار  به هاي مختلفی صورت فرنگی
هـاي   مـدخل  مـورد ، بهتـر بـود در  انـد. در نتیجـه   ارجاع داده شـده  بقیه به آنتعریف و 

                                                   
  است. ضبط شده کياو مياو. در فرهنگ به اشتباه 1
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هـا   اصـطلاح مدخل کردن ایـن  جداگانه  زیرا .شد گفته نیز به همین روش عمل می پیش
هـم یکدسـتی بـا سـایر      ،کند و با ارجاعی سـاده  ا اشغال نمیحجم زیادي از فرهنگ ر

  شد. سردرگم نمی کاربرشد و هم  ها رعایت می مدخل
کـار   به جاي هم هایی که به از همین نوع، یعنی مدخل يها مدخلبرخی از با بررسی 

؛ یعنـی  است کار رفته ی بهشویم روش متفاوت آیند، متوجه می روند و پشت سر هم می می
  است، مانند شده یکی به دیگري ارجاع داده و تقل و جداگانه مدخلمسهریک 

  تعریف)( متغیر
  متغیر ← شناختی متغیر زبان

  متغیر ← متغیر زبانی ـ اجتماعی
/  متغیـر  شـد:  شکل مدخل باید به این شکل می کارفته در این فرهنگ، به طبق روش

  ./ متغیر زبانی ـ اجتماعی شناختی متغیر زبان
 فرضیۀ نظمو نیز  سازي صرفی مشروطو  سازي دستوري مشروطهاي  مدخلهمچنین است 

انـد و یکـی بـه     ولی جداگانه مدخل شده ،اند که پشت سر هم آمده فرضیۀ نودستوریانو 
  است. دیگري ارجاع داده شده

گاه یک تا دو صفحه است.  و لها طولانی و مفص تعریف و توصیف برخی از مدخل
بـراي روشـن شـدن موضـوع از مثـال اسـتفاده        هـا  مدخل برخی وصیفدر توضیح و ت

تـا   اسـت  هشدشناسی تاریخی تلاش  از جمله براي توصیف مفاهیم عام زبان ،است هشد
  .شود هاي ایرانی استفاده هاي مربوط به زبان حد ممکن از مثال

از  انـد کـه بـا ذکـر شـماره      دو یا چند معناي مختلـف داشـته  نیز ها  برخی از مدخل
  اند. صورت مستقل تعریف یا به مدخل دیگري ارجاع داده شده و به یکدیگر تفکیک

  ارجاع به منابع
ه ارجـاع داده  منبـع مـورد اسـتفاد   بـه   صـفحه  ةبا ذکر شـمار  و مستقیماً موارددر بعضی 

. گاه است هشدنام منبع ذکر  ، فقطصفحه ة. در برخی موارد نیز بدون ذکر شماراست شده
هم و بـدون ذکـر   رس نام منابع پشت ،مدخل و بعد از تعریف و توصیف آننیز در پایان 

  .اند آمده صفحه ةشمار
. است آمده ،فرنگیشامل منابع فارسی و  ،لاي مفص کتابنامه ،پس از پایان متن فرهنگ

(ص  انگلیسـی ـ   فارسـی و فارسـی   ـ  انگلیسـی  ۀنام این فرهنگ همچنین داراي دو واژه
اصطلاحات تخصصی موجود در متن کتاب به ترتیـب   ۀکلی ها آناست که در  )518ـ419
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این اصطلاحات یک بار دیگر نیز در قالب فهرست مطالـب در   اند. الفبایی فهرست شده
کـه ایـن فرهنـگ    اآنجزطور که پیش از این نیـز ذکـر شـد، ا    اند. همان آغاز فرهنگ آمده

زائد است و تکـرار  الفبایی است، آوردن فهرست فارسی به انگلیسی و فهرست مطالب 
  هاي فرهنگ در قالبی دیگر است. خلمد

  اشکالات صوري
اشـاره   ها آنشود که به برخی از  گ برخی اشکالات صوري نیز مشاهده میندر این فره

  کنیم: می
با حروف  آمدهپیکان  ۀاي که بعد از نشان کلمهکاررفته در این فرهنگ،  طبق روش به

چنین نیست و ایـن کلمـات بـا حـروف معمـولی      . در برخی موارد است دهدرج ش سیاه
  :مثال براي اند. آمده
  زدایی کریول ← تعریف)( کریول

  زدایی کریول ← بسط معنایی
درج  سـیاه نویسنده، وي براي ارجاعات درون متن، کلمات را با حـروف   ۀطبق گفت

 دو ،مثـال  است. براي موارد از این دست رعایت نشده ۀ، اما این شکل در هماست کرده
باید با حروف   متغیرذیل تعریف مدخل  متغیر زبانی ـ اجتماعیو  شناختی متغیر زباناصطلاح 

 اند. شدند، اما با حروف معمولی و داخل گیومه آمده چاپ می سیاه
 ،مثـال براي  است. رعایت نشدهدرستی  بهکلمات  گذاري میان هدر برخی موارد فاصل

 باستان فارسی، )258(ص  میانه فارسی، همان جا)( قاعده حذف، )155(ص  آواشناختیۀقرین به حذف
، )326 ( زبـانی  منشأشـناختی ، )122(ص  افراطـی  تصـحیح ، جـا)  همـان ( نـو  فارسـی  همان جا)،(

  .)351(ص  مجدد پردازي واج و همان جا)( زبانی منشأشناسی
شناسـی تـاریخی نوشـته     زبـان  ةفرهنگ حاضر اولین فرهنگـی اسـت کـه در حـوز    

مفید و بسیار ارزشـمند در جهـت    ،گامی مثبت هاي تخصصی . تألیف فرهنگاست شده
شناسی در ایران است و باید زحمات نویسندگان و پژوهشگران این عرصه را  غناي زبان
  ارج نهاد.

  



 




